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  اي دو سرودة انوري و قاآني   بررسي و تحليل مقايسه: زبان اَلكَنان

  *دحسين كرميممح

  ***نسب مهسا مؤمن، **ليلا اميري

  چكيده
هاي متفاوت    گوناگون زمينه را براي خوانشهاي جديد ادبي با رويكردهاي    نظريه

بـر   شيكي از اين رويكردهـا سـاختارگرايي اسـت كـه اساس ـ    . فراهم كرده است
ت نظر در چگـونگي روابـط ايـن    قترين عناصر سازنده و د تجزية متن به كوچك

 دو قطعـة مشـابه انـوري و قـاآني را بـر     كه اين پژوهش بر آن است . هاست   سازه
تحقيـق كيفـي از نـوع     روش. ختارگرايي تجزيه و تحليـل كنـد  مبناي رويكرد سا

قـاآني در شـعر خـويش در ابعـاد     . پژوهي اسـت    توصيفي و به شيوة متن ـ تحليلي
 دهـد    ها نشان مي   يافته .ساختاري و مضموني از انوري تأثير پذيرفته است گوناگون

و موسيقي در بـافتي   ،از قالب، زبان ساختاري اثر، اعم يدر هر دو سروده، اجزا كه
شده  ماية مطرح   مند، در خدمت پروراندن هرچه بهتر مضمون و درون   منسجم و نظام

و تأثيرگذار  ،تحرك، زنده   اند تصويري پر   اند و هر دو شاعر توانسته   كار رفته در آن به
  .از طرز سخن گفتن الكنان بيافرينند

  .انوري، زبان، ساختار، قاآني، مضمون، موسيقي :ها   كليدواژه
  

  مقدمه. 1
را گيري از آن در تحليل متون توجه محققان    هاي نوين ادبي و بهره   هاي گذشته نظريه   در دهه

در اين ميان سخن گفتن صرف از محتواي متن جاي خود را بـه  . است به خود جلب كرده

                                                                                                 

  Mohamadhkarami@gmail.com ،استاد گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه شيراز *
 amirifa902@gmail.com، )مسئول ةنويسند(دانشجوي دكتري ادبيات غنايي، دانشگاه شيراز  **

  momennasab.m@gmail.com ،دانشجوي دكتري ادبيات غنايي، دانشگاه شيراز ***
  30/5/1394: تاريخ پذيرش ،19/3/1394: تاريخ دريافت
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ها و    ها با نگرش   اين نظريه. كاررفته در متن داده است پيوندهاي ساختاري اثر و شگردهاي به
هـاي     و قرائـت  اسـت  كـرده هاي تكثرگرايانه مهيا    زمينه را براي خوانش درويكردهاي متعد

هـاي مختلـف فـراهم كـرده        از نظم و نثر، زمينه را براي برداشت اعممتفاوت از متون ادبي، 
  .است يكي از اين رويكردها ساختارگرايي. است

هاي ادبي از جمله    هاي اخير پژوهشگران بسياري از متون ادبي را براساس نظريه   در سال
ند در اين پژوهش دو قطعة مشابه انوري ا نگارندگان نيز برآن. اند   ساختارگرايي واكاوي كرده

تـاكنون   ،نـي اسـت  گفت. مبناي نظريـة سـاختارگرايي بررسـي و تحليـل كننـد      و قاآني را بر
كه لكنت هايي    تيشخصاين دو قطعه شعر از زبان . است انجام نشدهدر اين زمينه اي    مطالعه

 ؛جا كه مبناي نظري پژوهش نگـرش سـاختارگرايانه اسـت    از آن. اند   زبان دارند سروده شده
  .اختصار به بحث ساختار و نقد ساختارگرايي خواهيم پرداخت بنابراين نخست به

  :معني چهارچوب متشكل پيدا و ناپيداي هر اثر ادبيساختار يا ساخت به 
ديگرنـد و در كـاركردي    اثر در پيوند بـا يـك   يعبارت از نظامي است كه در آن، همة اجزا

. سازند و موجوديت كل اثر در گرو همين كاركرد هماهنگ است   ت اثر را مييكل ،هماهنگ
دهـد كـه      را انجـام مـي  ني يمعصي را پيش رو دارد و كنش يا عمل خاين كاركرد هدف مش

  ).9: 1382 امامي،(پذير نيست    بدون تعامل و همكاري اجزا امكان

ــا  تــرين تعريــف   فشــرده نــي اســتگفت اســت » اي از روابــط   شــبكه«ســاختار همان
كـه ريشـه در درون اثـر دارد، گويـاي      ،سـاختار صـوري  ). 176: 1391 كدكني،   شفيعي(

اين اجـزا  . دهندة اثر ادبي و هنري است اجزاي تشكيلارتباط متقابل و متعامل عناصر و 
كوشـد     گـرا مـي   كنند و منتقد سـاخت    منسجم را ايجاد ميكليتي در هر اثر ادبي مطلوب 

  :كيفيت اين تعامل را روشن كند
ساختارگرايي با حركت از مطالعة زبان به مطالعة ادبيـات و تـلاش بـراي تعريـف اصـول      

كنند،    كه نه در آثار منفرد كه در روابط ميان آثار در كل عرصة ادبيات عمل مي ،ساختاردهي
 اسكولز،(ترين مبناي ممكن را براي مطالعات ادبي فراهم آورد    بر آن بوده و هست تا علمي

1379 :26.(  

سـعي  «هـا     نزديـك اسـت؛ آن  بسيار گرايان  گرايان به صورت شيوة نقد و تحليل ساخت
» مرده است و سـخن ادبـي بازگوينـدة حقيقـت نيسـت     » فلمؤ«به ما بقبولانند كه اند    كرده

  ).95: 1372 سلدن،(
هـاي بيرونـي و زبـان اثـر        گرا براي درك ساختار شـعر جنبـه   در تحليل منتقدان ساخت

مايـة اثـر      هـاي بلاغـي، مضـمون كلـي و بـن        در پيوند بـا تصـويرها، مناسـبت   ) روساخت(

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 99   ديگران كرمي ودحسين ممح

يعني در نظر آنان نظـام زبـاني و نظـام مفهـومي و      ؛گيرد   قرار ميه جوتمورد ) ساخت   ژرف(
كنـد و     صورت هماهنگ در تعامل و كـاركرد متقابـل سـاختار را ايجـاد مـي      محتوايي اثر به

بخـش  . سـازد    هماهنگي و تعامل همة اجزاي بيروني و دروني اثر روابـط سـاختاري را مـي   
هـا و نظـاير آن، روسـاخت را و       ها، واژگان، تركيب   عبارتها،    نظير ساختمان جمله ،بيروني

  .آورد   مي پديدساخت را    بخش دروني و محتوايي ژرف
  :وظيفة نقد ساختاري عبارت است از

  ؛استخراج اجزاي دروني اثر. 1
  ؛نشان دادن پيوند موجود ميان اجزا .2
  .ساختار وجود داردت يكلنشان دادن دلالتي كه در  .3

فـرض گـرفتن و مسـلم       اي است كـه بـا پـيش      نظريه) structuralism( گراييساختار
هاي معنادار و    دانستن برخي از اصول و مبادي به تحليل و بررسي ادبيات و ديگر پديده

 شناسي فردينان دوسوسور   اصول ساختارگرايي برگرفته از مبادي زبان. پردازد   مند مي   نظام
)Ferdinan de Sussure( چـون   فرانسـوي هـم  متفكـران  اين نظريه را چند تـن از  . است

 و ژراژ ژنـت  ،)Tzvetan Todorov( ، تزوتـان تـودورف  )Roland Barthes( رولان بارت
)Gerard Genette (شناختي    هاي زبان   ساختارگرايان با الگو قرار دادن تحليل. بنيان نهادند
. كننـد مطـرح  اي    نظريهي ادبي لعام و ك اند كه براي توصيف ساختارهاي   پي آن بوده در

اند و هم گـامي فراتـر      هاي سوسور بهره جسته   پردازان هم از ديدگاه   در نتيجه، اين نظريه
» بوطيقـاي سـاختارگرا  «انـد كـه آن را      اي بنيـان نهـاده     شناسـي    اند و اصول و روش   نهاده
شناسـي     زبـان  درسـي دربـارة   هاي    خود را به كتاب هتوج تر بيشساختارگرايان . نامند   مي

از متـأثر  كـه   ،پيامـدها و مبـاني سـاختارگرايي ادبـي    . نـد ا هكرد معطوف عمومي سوسور
كاسـتن   فـرو  پـي  دركـه سـاختارگرايي    نـد از ايـن  ا اند، عبارت   شناسي سوسور بوده   زبان

ها    ويژگي پي دراين نظريه يجه نتمدار است؛ در    پديدارها و متون به اجزاي سازندة قانون
  .مثالي و نوعي استهاي    مشخصهو 

  
  انوري و قاآني. 2

تا جايي كه برخي او را يكي از سـه پيـامبر شـعر     ،انوري از اركان شعر و ادب فارسي است
بردار قرن ششم هجري و از كساني اسـت كـه در تغييـر     او از گويندگان نام. دانند   فارسي مي

ع در قوافي و بحور و مخصوصاً از طريق واز راه تن«مي دارد و هنقش م سبك سخن فارسي
). 184: 1389كـوب،     زرين(» اعتدال در صنعتگري، تجددي در شيوة قدما پديد آورده است
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ترين شاعران قرن سيزدهم و از شـاعران مشـهور    به قاآني نيز از بزرگص لمتخميرزا حبيب 
. كنـد    عصرانش بـا او برابـري مـي      تر كسي از هم قدما كماشعار ع بتتعهد قاجار است كه در 

سـوي   به شيوة شعراي دو قرن گذشتة خـود پشـت كـرده و بـه    «قاآني از شاعراني است كه 
تركســتاني و    و ســبك شــعري او نيمــه) 200: 1373 خــاتمي،(» بازگشــتندم دمتقــشــاعران 

در اثناي اشعارش از كلام خويش  قاآني خود بارها). يا، 1ج : 1384 بهار،(عراقي است    نيمه
  :كند   تعريف و تمجيد مي

 به خويــش حتم كنــد آسمان كـه خـتم كنـد
 

 ســخا بــه شــاه و ســخن بــر حكــيم قاآنــــي  
  

  )662: 1363 قاآني،(
 شها منم كه زند طعنه راي روشن مــن

 

ـــي     ـــر خاقان ـــر مني ــاب ضمي ــر آفت  ب
  

  )650: همان(
  
  اثرپذيري قاآني از انوري 1.2

بـه ايـن   دي دمتع ـسرايي بسـيار آشـكار اسـت و منـابع        اثرپذيري قاآني از انوري در قصيده
را به همراه ي خفرقصايد او صداي انوري و خاقاني و عنصري و «: اند   اثرپذيري اشاره كرده

خود را  درنهايتكرده و    مي عبتت سبك انورياز  نخستقاآني ). 282: 1373 خاتمي،(» دارد
قصايد قاآني به اسلوب دورة سـلجوقي سـروده   ). 81: تا   صفايي، بي(دانسته است از او برتر 

و مانند اشعار انوري و خاقاني پر از صناعات ادبي و تلميحات و بـه طـور كلـي     است شده
  :گويد   باره مي  خود قاآني نيز در اين). 319 :1383شميسا، (مشكل است 

 ز استادان ديرين با دو كـس زورآزمـا گشـتم
  

 گـه حكـيم عصـر خاقـاني     نخستين انوري آن 
  

  )658: 1363 قاآني،(

  :شود ه ميهاي زير ديد   هايي از استقبال قاآني از اشعار انوري در قصايدي با مطلع   نمونه
 حــال جهانيــان نــه قضاســتمحــولاگــر 

  ج

 چــرا مجــاري احــوال بــرخلاف رضاســت  
  

  )92: 1376 انوري،(
ــه دســت قضاســت   اگــر نظــام امــور جهــان ب

  

 چــرا بــه هرچــه كنــد امــر شــهريار رضاســت   
  

  )107: 1363 قاآني،(
 بينم به بيداري است يا رب يا به خواب   كه مي اين

  

 خويشتن را در چنين نعمت پس از چندين عذاب 
  

  )79: 1376 انوري،(
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 بينم به بيداري، نبينـد كـس بـه خـواب   چه مي آن
  

 خويشتن را در چنين نعمت پس از چندين عذاب 
  

  )85: 1363 قاآني،(

ترديـد     ا بيما ،طلبد   اي جداگانه مي   جانبة اثرپذيري قاآني از انوري خود مقاله   بررسي همه
گاهي ابياتي از آنان تضمين كرده و احياناً خود  به دواوين شعراي سلف نظر داشته و گاه«: او

برخـي قـاآني را بسـيار    . است) 120 :1363 هيري به نقل از قاآني،(» ها ترجيح داده   را بر آن
در سـبك آن اسـتادان خـود    ع ب ـتتاو پـس از   كـه  انـد    سبك دانسته و گفته   ستوده و صاحب

او از  خـاص رات ك ـتفطـرز انديشـه و    دليل بهكه  است درحقيقت موجدِ سبك نويني شده
 يواندبه طبع رسيده و ثالث ر رمكهاي ديگران امتياز دارد و به همين مناسبت ديوانش    سبك

  ).81: تا   صفايي، بي(سعدي و حافظ شده است 
  
  قطعة لاليه و گنگيه 2.2

دهد با تمام ساحات و ابعاد زبان آشنايي داشـته     انوري قطعة مشهوري دارد كه نشان مي
است؛ از زبان تودة مردم تا زبان طبقات فرهيخته، از زبان كهن تا زبان معاصر خودش و 

زماني زبان فارسي را به بهترين وجه تلفيق كرده    زماني و در اي از دو ساحت هم   مجموعه
شـود     كند و حتي چنين احساس مـي    گوني نمي خواننده احساس ناهم طوري كه ؛ بهاست

منـد     از زبان قشرهاي پايين جامعه در شعر خويش بهرهكه داشته است تعمدي كه گاهي 
دست و لال است كـه بـا    از زبان زني تهيهاي اين كار تقليد    يكي از بهترين نمونه. شود

: 1389 كـدكني،    شـفيعي (گويد    شاگرد حصيري براي خريدن حصير در تابستان سخن مي
اشـعار  «در بحثي با عنوان  است قاآني نوشته ديواناي كه بر    ناصر هيري نيز در مقدمه). 65

اسـت كـه اوضـاع عصـر و      يشـعراي معـدود  قاآني يكـي از   كه آورده است» گنگية قاآني
ناقص  هاي ظتلفها و    بعضي لهجهحتي و كرده درج  شاختصاصات زبان را عمداً در گفتار

لال    مكالمة ميان پير و كودك خردسال كه زبان هر دو نيم ؛ براي نمونهرا نمايش داده است
الگـوگيري  كه جز شفيعي كدكني ديگران به  با اين). 13 :1363 نقل از قاآني،به (بوده است 

هاي بسـيار قـاآني از انـوري، در       ا با توجه به اثرپذيريما ،اند   اي نكرده   قاآني از انوري اشاره
اين موضوع شك و ترديد چنداني وجود ندارد كه قاآني قطعـة انـوري را خوانـده و از آن    

: اسـت بـه نقـل از بـرتلس آمـده      از صبا تا نيماناگفته نماند كه در . الگوبرداري كرده است
ها در شعراي قديم ايران زياد نيست و بايد قاآني را در اين سـبك     كاري نمونة اين شيرين«

ويژه بحـث     البته اين نظر به؛ )151-150، 1ج  :1351 پور،   آرين(» ي متجدد دانستدتا ح
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طور كه قبلاً اشـاره     متجدد و مبدع بودن قاآني در اين زمينه جاي سخن دارد؛ زيرا همان
از  نظر مددو سرودة . استكرده ها قبل انوري استفاده    قرن را اين شيوة سخن گفتن شد،

  :اين قرارند

  لالية انوري 1.2.2
ــا ــدت گرم ــه ش ــوس گ ــه در ط ــد ك  گوين

 

ــي    ــازار هم ــه ب ــه ب ــي لال    از خان ــد زنك  ش
  

ــه د ــبگذشــت ب ــيريك ــر حص ــي پي  ان يك
 

 بر دل بگذشتش كـه اگـر نيسـت مـرا مـال      
  

ــران ــون دگ ــا چ ــن ت ــر ت ــرم به ــع خ  معنطَ
 

 آخـر نبــود كــم ز حصــيري بــه همــه حــال  
  

 بنشست و يكي كاغذكي چكسه برون كـرد
 

 جو نه بـه مثقـال     حاصل شده از كدُيه به جو 
  

 گفتا ده ده ده گز حصصـيري سـره را چنـد
 

ــال    ــه ن ــه نَ ــب وز نَ ــخ و از ككََن ــي از لُلُلُ  ن
  

 ســخنش ديــديشــاگرد حصــيري چــو ادا
 

 اي قحبة چـونين بـه سـخن زال   گفتش برو 
  

 تــدبير نمــد كــن بــه نمــدگر شــو ازيــراك
 

 تا نرخ بپرسـي تـو بـه دي مـاه رسـد سـال       
  

 جان من و آن وعدة نطـع تـو همـين اسـت
 

 از بس كه زنـي قرعـه و گيـري بـه ادا فـال      
  

 هان بر طبق عرض نهـم حاصـل ايـن ذكـر
 

 هين در ورق هجو كشم صورت ايـن حـال   
  

  )603-602: 1376 انوري،(

  گنگية قاآني 2.2.2
ــن ــي الك ــه طفل ــحرگاه ب ــي لال س  پيرك

 

 رانـد سـخن  شنيدم كه بدين نوع همـيمي 
  

 شام تاريـككاي ز ز زلفت صصصبحم شا
 

 وي ز چهرت شاشاشامم صصصبح روشـن  
  

ــهد للبــــت ــاكيم و بــــي شششــ  تتتريــ
 

 صصصـــبر و تاتاتـــابم رررفـــت از تتـــتن 
  

ــا ــل گفت ــد:طف ــو تقلي ــنمممــن را تت  مك
 

 گگگــم شــو ز بــرم اي كككمتــر از زن    
  

ــزنم ــه ككّلــت ب  مممــي خــواهي مشــتي ب
 

 كـــه بيفتـــد مممغـــزت مميـــان ددهـــن؟ 
  

 پير گفتا كه ووواالله كـه معلـوم اسـت ايـن
 

ــادر الكــن    ــاره ز م ــن بيچ ــه زادم م ــه ك  ك
  

 هههفتاد و ههشتاد و سه سال است افـزون
 

ــم بخ  ــگ و لالالالـ ــلاقگگگنـ ــن خـ  زمـ
  

 را صصصـد بـار ششـكرطفل گفتا خخـدا
 

 كه برسـتم بـه جهـان از ممـلال و ممحـن      
  

ــو ــنگم مممثـــل تتتـ  مممـــن هـــم گگگـ
 

 !تتتـــو هـــم گگگنگـــي مممثـــل مممـــن 
  

  )797: 1363 قاآني،(
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  :در شعر قاآني كه در مقايسة اين دو سروده آمده است» مفلس كيميافروش«در مقدمة 
را درآوردن، هـيچ كـاري نكـرده     آميز كردن لحن گنگي يا بهتر بگـوييم شـور آن     جز اغراق

ر ثدلـي و تـأ   در صورتي كه در شعر انوري خواننده با آن زن فقير احساس نوعي هم. است
 كه به محرومي از صنف و طبقة خـودش  ،رحمي شاگرد حصيرباف كند و از بي   عاطفي مي

  ).67: 1389 كدكني،   شفيعي(سوزد    دلش مي ،كند   گونه ظالمانه برخورد مي   اين
  

  يند تحليل ساختاري دو سرودهافر. 3
ساختار آن  گوناگونهاي    يند تحليل ساختاري اثر ادبي متناسب با نوع خاص اثر جنبهادر فر

  :گيرد كه از آن جمله است   قرار مي مد نظرديگر  در پيوند با يك
  ؛ساختار پيكره يا قالب. 1
  ؛ساختار زباني. 2
  ؛ساختار موسيقايي .3
  ؛ساختار هنري .4
  .ساختار مضموني .5
  
  ساختار پيكره يا قالب 1.3

انـوري از  . انـد    را در قالب قطعه سـروده  شان هاز نظر ساخت بيروني اثر هر دو شاعر سرود
انـد   ه كـرده راشـا ديرباز به سرودن قطعه مشهور بوده است و منابع بسياري بـه ايـن نكتـه    

قـاآني نيـز بـا    ). 289، 1ج  :1384 ؛ صـفا، 116: 1389 كـدكني،    ؛ شفيعي57: 1364 ريپكا،(
وجود شهرت در قصايد فصـيح، بخشـي از اسـتادي و هنرمنـدي خـويش را در آفـرينش       

  .كار برده است قطعات به
  
  ساختار زباني 2.3

اي    رابطه ويژه كارهاي سوسور   شناسي ساختاري به يك رويكرد با زبان منزلةساختارگرايي به 
شود كه ساختار زباني و واژگـاني     در ساختار زباني اثر اين پرسش مطرح مي. دارد تنگاتنگ

نشـيني   هـم «كار گرفته شده اسـت و   شعر چگونه در خدمت انديشه و احساس كلي شعر به
ها چگونه در مسير انتقال مطلوب و هنري آن انديشه يا احساس حاكم بـر شـعر عمـل       واژه
  ).45: 1382 امامي،(» اند؟   كرده
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هاي زبان را گسترش دهند تا تـازگي و زايـايي آن از بـين نـرود؛        افق كوشند ميشاعران 
ه بخشي از منطـق زبـان شـاعرانه اسـت و     رهاي زبان روزم   رمن بنابراين شكستن هنجارها و

از «: اي در قلمرو زبان كشف كنـد و وظيفـة او     رساند تا اقليم و شگرد تازه   شاعر را ياري مي
» تـر ناديـده   بردن نيروي عادت است؛ يعني آفرينش دنياي تازه، ديـدن چيزهـاي پـيش   ميان 

به قول ياكوبسن شاعري تجاوز به حدود زبان اسـت و واحـة   ). 48، 1 ج :1370 احمدي،(
انوري نيز در سرايش اين قطعه از نوعي . ناپذيري در پس درك آن منتظر است   ت وصفذل

از زبان  ة انورياستفاد. آفريند   ميص خمتشگيرد و زباني    مي افزايي بهره   هنجارشكني و قاعده
زدايــي و    هــا در حــدود هشــت قــرن پــيش نــوعي آشــنايي   لالان و طــرز ســخن گفــتن آن

؛ دارد در شعر كلاسـيك  رفتاري تازه با زبان شاعر در اين قطعه. شكني در زبان است   هنجار
او هنرمندانه از طرز . ه استجبديع و شايان توكه حتي در افق نگاه امروزين امري طوري  به 

چـون لالان كلمـات را بـا تكـرار      آفرينـد و هـم     ميتصويري شنيداري سخن گفتن زن لال 
يك بيت از كل شعر با زبـان لالان بيـان شـده     فقطكه  با اين. كند   هجاهاي سازندة آن ادا مي

كـرد  عـا  داتـوان     ده است كه مـي قدر برجسته ش آن شا با هنرمندي انوري شيوة بيانما ،است
تشـخص  سروده را به يك قطعة لاليه تبديل كرده است و اين شيوة سخن گفتن در كلام او 

اغراق در كاربرد زبان لالان و تناسب موسيقي و زبان شعر با مضـمون و معنـي،   . يافته است
بيعي بودن ط بارةدر. تر به مخاطب شعر منتقل كرده است   احساس و عواطف شاعر را عميق

ت رايج شـعر قبـل از خـود فاصـله     نشاعر عرب، از س ،چون ابوالعتاهيه زبان هم انوري هم
و نزديك به محاورة كوچه و بازار دارد و به زبان گفتار نزديك  ،گيرد و زباني نرم، طبيعي   مي

در » مشت« و» كلهّ« ماننداي    هاي عاميانه   با كاربرد واژه مد نظرقاآني هم در قطعة . شده است
از زبـان  » مغز ميان دهن افتـادن «و » تر از زن اي كم«، »گم شو«ايِ    هاي محاوره   ضمن عبارت
جـاي خـود    بـه نظيري بر الفاظ دارد و در نشاندن هر كلمـه     بيط لتساو . گيرد   گفتار بهره مي
كـار بسـتن   دهد و در ايـن كـار، يعنـي ربـودن و بـه         دستي عجيبي نشان مي   توانايي و چيره

  ).97: 1351 پور،   آرين(رسد    به پاي او نمي يزبان   هيچ شاعر فارسي ،كلمات
  
  ساختار موسيقايي 3.3

جا و  هاستفادة ب. بررسي است نشاياو معنوي  ،موسيقي شعر در ابعاد كناري، دروني، بيروني
نظر ناقـدان را   ،و صوري شعر در غربمادي يكي از عناصر  در حكمكه  ،»قافيه«مناسب از 

به خود جلب كرده است و از راز پيوستگي شعر و قافيه و مقام آن در ايجـاد زيبـايي شـعر    
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. را بـه خـود جلـب كـرده اسـت     توجـه انـوري   ) 62: 1388 كدكني،   شفيعي(اند    سخن گفته
  :هاي شعر او   قافيه

مورد نظـر قـرار    راي صخاهاي هنري    وقتي تناسب. ترين جاي ممكن قرار دارند   در طبيعي
جويد كـه خواننـده احسـاس منظـوم بـودن و         ها بهره مي   دستي از آن   دهد، چنان با چيره   مي

 شـفيعي (بـرد     از يـاد مـي   ،كه بر سر راه شاعر هميشه وجود دارد ،مشكلات وزن و قافيه را
  ).49: 1389 كدكني،   

به صـفت لال بـودن زن   ه جتو، با ديمقروي  منزلة بهرا » ل«صامت انقباضي  ةقطعاو در اين 
يكـي از  «: در هنگـام اداي ايـن صـوت   . در كمال تناسب و هماهنگي گزينش كـرده اسـت  

در وسط  فقططوري كه مجراي گفتار را    به ؛چسبد   هاي زبان به بخش جلوي كام مي   قسمت
تكرار صـامت  ). 99: 1382 باقري،(» يابد   هاي زبان جريان مي   كند و نفس از كناره   مسدود مي

و ، »فـال «، »سـال «، »زال«، »نـال «، »مثقال«، »حال«، »مال«، »لال«يعني  ،هاي قافيه   در واژه» ل«
بسامد بـالاي ايـن   . شود   آوا مي   با زبان لالان هم» لال«در واژة » ل«در كنار دو صامت » حال«

اي    رشـته  چـون  كلمـات هـم   ميـان موسيقايي خاص و ايجاد رابطة صوتي ت يماهصامت با 
در فضاي سـروده  فقط    نهزند و طرز سخن گفتن زن لال را    نامرئي كلمات را به هم گره مي
او . دهـد    قاآني هم در اين زمينه هنرمنـدي نشـان مـي   . كند   بلكه در ذهن مخاطب تداعي مي

) بيني(كه به هنگام اداي آن جلوي مجراي حفرة خيشوم  ،را» ن«دار    صامت خيشومي و غنهّ
شود،    اي از هواي مرتعش از راه بيني به خارج فرستاده مي   يا قسمت عمده همهماند و    باز مي

، »الكن«، »دهن«، »زن«، »تن«، »روشن«، »سخن«ساز    هاي قافيه   در واژه» روي«حرف  منزلةبه 
هاي    در واژه »ن«جا از صامت غنةّ  هشاعر با استفادة ب. كند   استفاده مي» من«و » محن«، »زمن«

، لال بودن پير و الكن بودن طفل و چگـونگي سـخن   )بار 25(قافيه و ديگر واژگان سروده 
كشـش صـوت   » ن«صـامت  ظ فتلدر هنگام . كشد   گفتن آنان را براي مخاطب به تصوير مي

سروده براي سـخن گفـتن همـراه    هاي    تيشخصشود و با ناتواني و تلاش    ناگهان بريده مي
نـق آهسـته، يعنـي درواقـع اصـواتي ناشـي از          صدايي شبيه بـه نـق   اغلباين واج . شود   مي

پس هر دو شاعر در انتخاب ). 49: 1383 قويمي،(كند    را تداعي مي ،يرضايتناناخشنودي و 
كـار   بـه و هنرمندي را  ،سنجي   ، نكتهتقدكمال » وير«ويژه گزينش حرف    به ،هاي قافيه   واژه
سـر و  «: را كـه » ش«يـا  » س«ماننـد   ،هاي سايشـي و صـفيري     خوان بسا اگر هم هچ. اند   برده

 ـ بـه  ،)103: 1382 پورنامـداريان، (» كند   قال را القا مي    و    صدايي ناشي از شلوغي و قيل ة منزل
نظر شاعر را تداعي  مدنهاد و اصوات    چنين بر خواننده تأثير نمي كردند، اين   انتخاب ميروي 
  .را به خواننده القا كندها    تيشخصتوانست به اين شكل لال و گنگ بودن    كرد و نمي   نمي
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بر تكرار به شكل قافيه، تكرار حروف نيز با تقويت موسيقي دروني بـه سـروده    افزون
 2» ادا«بـار،   3» ده«بـار،   3» حصير«هاي    انوري با تكرار واژه. بخشد   استحكام و انسجام مي

 18» ك«بـار،   16» ل«بـار،   30» ن«بـار،   14» م«هاي    بار و صامت 2 »حال«بار،  2» نهَ«بار، 
ها ساختار سروده    گيري از ارزش صوتي تكرار در آن   بار و بهره 32» ر«و  ،بار 12» گ«بار، 

قـاآني هـم بـا    . رسـد  نظر مـي  بهتر    تر و گسترده   كند و مضمون آن هم برجسته   را استوار مي
و (» لال«بـار،   2» صـبح «بار،  2» شام«بار،  3» من«بار،  2» طفل«بار،  6» تو«هاي    واژهتكرار 
بـار،   21» ك«بار،  15» ل«بار،  25» ن«بار،  52» م«هاي    بار و صامت 2» پير«بار،  2) لالالال

پـي   در    تكرارهـاي پـي  . بخشـد    بار موسيقي سرودة خود را غنا مي 19» ر«و  ،بار 16» گ«
بيـت را  » تـو «و  ،»مثل«، »گنگ«، »هم«، »من«كه پنج واژة  ،ويژه در بيت پاياني   به ،ها   صامت

بـه لكنـت   توجـه  كند و با    بر انسجام موسيقي دروني معنا را بارور ميافزون اند،    شكل داده
 شاعرخلاقيت ها،    تكرار آننتيجة و گير كردن زبان در بيان حروف و در ها    شخصيتزبان 

يكي از محورهـاي اصـلي موسـيقي    مثابة  بههر دو شاعر از تكرار حروف . دهد   را نشان مي
چه براي توسعة معاني و حسن تأثير و چـه  «: اند   هاي گوناگون كرده   دروني سروده استفاده

 ايـن تكرارهـاي پـي   ). 149 :1390 روحاني،(» در زمينة سود جستن از نغمه و آهنگ كلام
سـازي آن كمـك      و بـه برجسـته   شـود  مـي بر روي زبان لالان  تر بيشپي باعث تمركز     در   

دارد و اهميت نيز  ،ويژه تكيه و تأكيد و جلب نظر مخاطب   هاي بلاغي، به   كند و از جنبه   مي
ه بودن اجـزاي كلمـات در سـخن    كت   هكبريده و ت   دو شاعر را در القاي صحبت كردن بريده

هـاي     بر تكرارها، انوري با جناس واژهافزون . رساند   ذهن مخاطب ياري مي ها در   گفتن آن
مـن،  «هاي    و قاآني با جناس واژه» هين، همين«، »جان، آن«، »لال، مال، نال، زال، سال، فال«

ها پيوند موسيقايي درونـي اجـزاي سـرودة       و استفاده از ارزش صوتي آن» من، زن«، »محن
  .كنند   مي تر   خويش را گسترده

» مفعول مفاعيل مفاعيل مفاعيـل «انوري قطعة خود را بر وزن نيز از نظر موسيقي بيروني 
انتخاب وزن مناسب بـا ايقـاع   . سروده است» هزج مثمن اخرب مكفوف مقصور«و در بحر 

ها در ارتباط با مضمون سـروده هنرمنـدي شـاعر را       و كشش متفاوت هجاها و تكيه خاص
شـود و     شاعر با انتخاب وزني با هجاهاي بلند با بعد روايي سروده همراه مـي . دهد   نشان مي

فعلاتن «قطعة خود را بر وزن نيز قاآني . يابند   موسيقي بيروني و روايت در شعر او پيوند مي
بحـر  شـاعر  . سـروده اسـت  » رمل مثمن مخبون محـذوف «و در بحر » فعلاتن فعلاتن فعلن

بـراي بيـان تكـرار     كـه اسـت  كرده جنبة نقلي سروده گزينش  در پيوند با روايت ورا رمل 
  .است بوده دار و فراواني هجاهاي كوتاه مناسب   حروف از زبان لكنت
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. تـري دارد  هاي موسيقايي در شعر انوري نقش كـم    نسبت ديگر جنبهبه موسيقي معنوي 
در كنار ايـن  . استها و اصطلاحات اقتصادي و بازاري در اين سروده برجسته    تناسب واژه
ويـژه     ديـد و بـه   گونـاگون هـاي     توان در بيـان    را مي »ثروت«و  »فقر«اد و تقابل ضتناسب، ت

هـاي     ا جلـوه م ـا ،خـورد    به چشم مي »كدُيه«و  »تنعم«اد در دو واژة ضموسيقي برخاسته از ت
بـا  » د لـب شـه «تشبيه بليغ اضـافي  . از انوري است تر بيشموسيقايي معنوي در شعر قاآني 

م نيـز قـاآني در   ودر بيـت د . انگيـزي آن در زيبـايي سـروده نقـش دارد       ايجاز هنري و ابهام
را بـه  » چهـر «و » شـام تاريـك  «را بـه  » زلف«، اند كه با جنبة تفضيل همراه ر،تشبيهاتي مضم

از » روشـن «و » تاريـك «سو و   از يك» شام«و » صبح«هاي    واژه. كند   مانند مي» صبح روشن«
. ها در غناي موسـيقايي معنـوي سـروده نقـش دارد       اد آنضسوي ديگر و تقابل و موسيقي ت

ذكـر  . ، با هـم تناسـب دارنـد   )و سحرگاه ،صبح، شام(و ) و دهن ،زلف، چهره، لب(واژگان 
در اين شعر نوعي تناسب عددي شكل داده اسـت و  » صد«و  ،»سه« ،»هشتاد«، »هفتاد«اعداد 

ز قواعـد  نيز با تناسب خود در بيت پايـاني رنگـي ا  » تو«و » من«دو ضمير منفصل شخصي 
  .دستور زبان فارسي دارند

  
  ساختار هنري 4.3

هـاي آن را در برخـي      است كـه جلـوه  هاي هنري دو اثر    اي ويژگي   منظور از اين عنوان پاره
و  ،هاگوو ماجراها، گفت. بينيم   گو ميو چون روايت و گفت شگردهاي داستاني و نمايشي هم

هايي با صناعت    هاي موجود در قطعة انوري آن را به متني متفاوت و به داستان   نفس    حديث
يعني تركيـب كـنش گزارشـي نقـل و      ،او تركيبي از نقل و محاكات. كرده استشبيه مدرن 

ايـن   )solilquy( نفـس     حـديث . گيـرد    كار مي را بهها    شخصيتنفس     كنش نمايشي حديث
تو انتظار هيچ پاسخي را نداشته باشي؛ به عبارت ديگر فقط افكارت را با صـداي  «: كهاست 

از زبـان  » گوينـد «او سرودة خويش را با فعل حكـايتي  ). 14: 1389 توركو،(» بلند بيان كني
كند كه داناي كـل     ت او جلوه يافته باشد، آغاز ميئبسا انوري در هي گويندة نامعلومي كه چه

شود كـه بـا      نفس و خودگويي زن لال ديده مي    مصراع چهارم تا ششم حديثاز . استنيز 
تواند يك    ع بخرد، حداقل ميطكند كه اگر نتواند ن   گويد و تعليل و توجيه مي   خود سخن مي
 گردد و زن لال پولش   م شخص بازميواز مصراع هفتم باز هم زاوية ديد به س. حصير بخرد

بيت هشتم و نهم نيز از زاوية ديد . پرسد   كند و قيمت حصير را مي   را آمادة خريد حصير مي
وجـود  . شـوند    ل شخص و از زبان انوريِ شاعر خطـاب بـه شـخص ثـالثي روايـت مـي      وا
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خـود اهميـت    ةقطع ـ دهد كه انوري به ساختار حكايـت    گو در اين روايت نشان ميو گفت
صـورت   ل و شـاگرد حصـيري بـه   گو بـين دو شخصـيت زن لا  و او از عنصر گفت. دهد   مي

كه  ،)monologue( صورت مونولوگ گوي زن لال با خودش بهو و گفت )dialogue( ديالوگ
كند كه از سويي نشان از ناتواني زن در    گويي است، استفاده مي   هاي روايت تك   يكي از شيوه

در ذهن با خود سخن گويد و از سوي ديگر احاطة انوري  كوشد ميپس  ؛سخن گفتن است
گويـد،     دهد كه زن لال وقتي با خـود سـخن مـي      هاي بيان خويش را نشان مي   كاري   بر ريزه

انـوري در  . شود   نيست و در اين بيت ريتم سخن تندتر ميزباني روان و سليس دارد و لال 
گوها بـا  و سبب تناسب زبان و مضامين گفت كه به ،ها   گوي كوتاه ميان شخصيتو كنار گفت

اسـتفاده از   بـا گيـرد كـه      ، از زبان گفتار نيز بهره ميبرد مي تمقام و موقع، خواننده از آن لذ
هـا     تيو مضامين متناسب با حال و مقام شخص ،ها   المثل   ها، ضرب   ها، واژگان، كنايه   كلام   تكيه

  .كند خواننده احساس لذت مي
 ها انتظارات   ت حضور دارند كه شاعر در پردازش آنيدر قطعة روايي انوري چند شخص

هـاي واقعـي كامـل، زنـده،        آدم ماننـد او هـاي     تيشخص ـيعنـي   ؛كند   خواننده را برآورده مي
از فحـواي كـلام شـاعر بـه برخـي اوصـاف و       . رسند   نظر مي و درخور توجه به ،كردني   باور

  :بريم ميها پي    هاي آن   ويژگي
كند، فقيـر اسـت، گـدايي       زني لال كه توان خريد نمد ندارد و قصد خريد حصير مي .1
  ؛كند و در سخن گفتن سليس و روان مشكل دارد   مي

ادبانه    پرواست و بي   گستاخ و بي ،شاگرد حصيري كه با زن لال برخورد مناسبي ندارد .2
  ؛گويد   سخن مي

در داستان حضوري ندارد و شايد بتوان جلوة رفتار اما پير حصيري كه نامش هست،  .3
  .ديد و برخورد او را در شاگردش

رفـت داسـتان    پرداز در روند پـيش    داستانمقام در خود انوري نيز  ها   تيشخصبر  افزون
زماني و مكاني هم  هاي ظرف. دار اثر است هاي جان   تينقش اساسي دارد و از جمله شخص

هـاي گذشـتة      ست و با فعل»گه شدت گرما«زمان رخداد ماجرا . اند صخدر اين روايت مش
زمان مانند آونگـي   ،»كشم«و » نهم«، )بخرم(» خرم«هاي حال    و فعل» بنشست«و » شد   همي«

در «، انـوري بـا قيـدهاي مكـان     »زمان«افزون بر عنصر . ميان حال و گذشته در نوسان است
واره را    ، به ترتيب مكـان وقـوع ايـن نمـايش    »ان يكي پير حصيريكبه د«و  ،»بازار«، »طوس

 و پر سر و صدا بـه تصـوير   ،كند و فضايي عمومي، شلوغ   ص ميخبسيار جزئي و دقيق مش
  .كشد كه براي خوانندة امروزين هم ملموس است   مي
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. شـوند    ديـده مـي   ،تـر    رنـگ    ه كـم بت ـال ،هـاي هنـري     در شعر قاآني نيز همة اين ويژگـي 
  :سرودة قاآني از اين قرارندهاي    تيشخص
آفريند كه به بيان    پيرك لال شخصيتي است كه قاآني در برابر و به تقليد از زن لال مي .1

آميزي دارد و ويژگـي     تبسوزانه و مح سال سن دارد، رفتار دل خودش هفتاد و هشتاد و سه
  ؛ينش شده استترياكي بودن براي او گز

شـاگرد حصـيري در    يتشخص ـ در مقايسه باطفل الكن كه پسركي گستاخ است و  .2
كـه بـا    ،تر پرداخت شده و برخلاف رفتار گستاخانة شاگرد حصيري   سخن انوري، ضعيف

ادبـي و تـوهين      بـي  تر بيشچاشني طنز ارتقا يافته است، در كلام قاآني از زبان طفل الكن 
  .شود   ديده مي
هـا     خوبي در پشـت نقـاب شخصـيت      راوي نتوانسته است خود را به نيز در نقش قاآني

بازتاب سـخنان خـود    تر بيشويژه در بيت دوم    به ؛رنگ است   پنهان كند و طنين صدايش پر
ت راوي ئدر هي» شنيدم   مي«قاآني روايت خويش را با فعل . شود تا پيرك لال   قاآني شنيده مي

» ديالوگ«صورت  به» گوو گفت«او از عنصر . كند   مخاطب خود روايت مي ل شخص برايوا
 ـ» گـو و هاي سراسر گفت   صحنه«كند و در شعرش با يكي از    استفاده مي . شـويم    رو مـي  هروب

قيد زمـاني   فقطو  اند ظروف زماني و مكاني نيز برخلاف سرودة انوري در شعر قاآني مبهم
و شاعر لحني طنزآميز و تمسـخرآلود   كند مياندكي عنصر زمان را از ابهام خارج » سحرگاه«
  .گيرد   كار مي به

  
  ساختار مضموني 5.3

گيرد و به فضاي بازار هشت قـرن     را مي شدر زمينة محتواي اثر انوري دست مخاطب شعر
چنـين   هم. كند ميلع طمها    گستردني و قيمت ،تياو را از واحدهاي وزني، كيف. برد   پيش مي

و ديگر واحـدهاي خريـد و فـروش ماننـد     » مثقال«و » جوجو«چون  به واحدهاي وزني هم
و  ،، ارزشتي ـكيفكنـد و حتـي      مـي في رمعهاي آن روزگار را    گستردني. كند   اشاره مي» گزَ«

» كنَـَب «و » لـُخ «داشـته اسـت و   را ت ي ـكيفبهترين » نطَع«. كند   بندي مي   ها را سطح   قيمت آن
نيـز از ديگـر   » نمـد «و » حصـير «. انـد    تـري داشـته     از نظر كيفي سطح پـايين » نال«و ) كنف(

قطبـي فقيـر و غنـي را از زبـان زن لال در        اقتصـادي دو ت يوضعشاعر . اند   ها بوده   گستردني
 اند معتنكند كه اهل    ياد مي» ندگرا«او از ثروتمندان به . كشد   اش به تصوير مي   نجواي دروني

و رود  شـمار مـي   بـه نمـادي از طبقـة فقيـر جامعـه     » اگر نيست مرا مال«و زن لال با جملة 
  .كند   نوعي تقابل فقر و غنا را بيان مي گوي تقابلي او با شاگرد حصيري بهو گفت
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نظـر   كنـد كـه بـه      گيري اشاره مـي  و فالگري    يدتكهاي    ل اجتماعي به پيشهئاز نظر مسا
ويـژه در سـخنان      اين كراهـت بـه  . اند   رسد در زمان انوري هم كراهت امروزين را داشته   مي

اي اعتقـادات آن     ت زن لال نيز پارهيشخص. شود   شاگرد حصيري خطاب به زن لال ديده مي
سـوزي   اگرچـه حـس تـرحم و دل   ت يشخص ـايـن  . كنـد زمان دربارة زن را براي ما هويدا 

نقـص و كاسـتي بسـياري در    . چهرة چنـدان مثبتـي هـم نـدارد     اما ،انگيزد   ده را برميخوانن
و قحبه بودن، شـغل پسـت    ،لالي، زال مانندخصايصي . خورد   چشم مي بهزن لال  شخصيت

وگرنه تو در / چو زن راه بازار گيرد بزن كه سخن سعدي(گري، از خانه به بازار شدن   تكدي
و خواري نهفته در كاف تحقيـر نيـز بـا حقـارت او     ) آورد   ياد مي را فرا خانه بنشين چو زن
  .همراه شده است

ترديـدي نيسـت كـه يكـي از      البتـه  ؛شـود    در سرودة انوري طنز و طيبت هم ديده مـي 
و طنزهـاي   ،هـا    انوري در ميان اهل ادب همـين هجوهـا، هـزل    ديوانترين علل شيوع    مهم

در اين سـروده  ). 54: 1389 شفيعي كدكني،(ه است اوست كه در كمال استادي سروده شد
ت لكنت زبـان زن لال  لاو به ع. شود   طنز و شوخي در سخنان شاگرد حصيرفروش ديده مي

كـه زن   جاي خريد حصير سراغ نمدگر برود و قيمت نمد را بپرسد و اين خواهد به   از او مي
كشـد و حتـي شـايد       مـي  ناتواني در سخن گفتن سؤال پرسيدنش تا دي ماه طـول  علتبه 

 افـزون . تر از حصير باشد   ظ نمد براي او راحتفتلويحاً به اين نكته اشاره داشته باشد كه تل
 حتيو ) 58: 1364ريپكا، (» گيرد   ها را به سخره مي   زنان و سرنوشت كور آن«: بر اين، انوري

تاريخ زبان فارسـي اسـت   كارهاي شعر اجتماعي و انتقادي  برخي قطعات او از اين نظر شاه
 است ناگفته نماند انوري اين حكايت را براي تمثيل نقل كرده). 105: 1389كدكني،    شفيعي(

  .قرار داده استخطاب  كه در پرداخت حق مدح تأخير داشتهرا و در ضمن آن ممدوحي 
  

  برآيند تحليل. 4
 ـ    پس از بررسي و تحليل دو قطعـة انـوري و قـاآني در زمينـه     ب، زبـان، موسـيقي،   هـاي قال

  :آيد دست مي بههاي هنري و داستاني و انديشه و مضمون، نتايج زير    جنبه
سرايي است و در غزل نيـز اسـتادي      كه هنرمندي هر دو شاعر در عرصة قصيده با اين .1
سـرايي     مهارت دو شاعر در قطعـه  مد نظردر دو سرودة  اما ،اند   نظيري از خود نشان داده   كم

سـان اسـت و هـر دو شـاعر      افزون بر اين، تعداد ابيات در هر دو سروده يك. شود   مي ديده
  ؛اند   بيت به تصوير كشيده نهكلام خود را در 
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هرچنـد  ؛ كانون رستاخيز در هر دو سروده عنصر مشترك استفاده از زبان الكنان است. 2
اگر  ،ني استگفت. استتر    عينتصتر و در سرودة قاآني    اين موضوع در سرودة انوري طبيعي

ع قبلي نداشته باشد، براي او غرابت و مخاطب در خواندن سرودة قاآني از شعر انوري اطلا
. شـود    ترديد ابداع و تازگي سرشارتر در كلام انوري ديـده مـي     بي اما ،تازگي خواهد داشت

توجـه   خورردتفاوت و شود بسيار م   بسامد واژگاني كه در دو شعر از زبان فرد الكن بيان مي
از زبـان زن لال  » نال« و ،»كنَبَ«، »لخُ«، »حصير«، »ده«پنج واژة  فقطدر سرودة انوري . است

، »شهد«، »ترياكي«، »شام«، »صبح«واژة  30قاآني در سرودة خود نزديك به  اماشوند،    بيان مي
، »واالله«، »دهن«، »ميان«، »مغز«، »خواهي   مي«، »تر كم«، »گم«، »تو«، »من«، »تن«، »تاب«، »صبر«
» مثـل «و  ،»محـن «، »ملال«، »شكر«، »صد«، »خدا«، »خلاق«، »لال«، »گنگ«، »هشتاد«، »هفتاد«
نبايد ناديده بگيريم كـه در شـعر قـاآني، هـر دو      البته ؛ها چندين بار   برخي از اين واژه حتي(

جـاي پرداخـت    او بـه . ندك ميخود جاري  شخصيترا بر زبان دو ) اند   گنگ بوده شخصيت
اند و    شان تفكيك شده   هايي كه به اجزاي سازنده   با ذكر واژه تر بيشهنري به زبان افراد گنگ 

اين شيوة سخن گفتن دارد و  تر بيشاند، سعي در تلقينِ    از اين اجزا بارها تكرار شده يكهر
  ؛دارند   ها با صراحت گنگ و لال بودن خويش را ابراز مي   شخصيت حتي
 ،در موسيقي كناري بيت هر دو شاعر با انتخاب و كاربرد حرف روي مناسب در قافيه. 3

 ،ديگـر دارنـد   كه با تكرارهاي نامرئي خود و جذب كلمات و اصواتي كه تشابهاتي بـا يـك  
ها و    پي شدن حروف و واژه در  عنصر تكرار نيز با پي. بخشند   سرودة خويش را انسجام مي

. بندي كل ساختار سروده نقش دارد   صوتي در اسكلت و ،در پيوند آوايي، موسيقايي شاننقش
انگيزنـد و تأكيـد هنـري       ه مخاطب را برميجآفرينند تو   ي ميصتكرارهايي كه بار عاطفي خا

و پويايي زن لال در تلاش براي سـخن گفـتن در ضـمن     تحرك. دهند   سخن را افزايش مي
  ؛است پديد آوردهنيز جرياني از حركت و موسيقي در شعر  اند حركتهايي كه دال بر    واژه

هـاي     ، نوآورييتسنهاي    گويي و نقل حكايت   هاي قصه   انوري در كنار برخي ويژگي. 4
تـوان او را در زمينـة ايـن       مـي . پـردازي دارد    انگيـزي در امـر داسـتان      گيـر و شـگفت   چشم

هـا جلـوتر از دوران خـويش زيسـته اسـت و         شمار آورد كه قرن اي به   ها نابغه   گري   آفرينش
سـرودة  . بخشد   كار گرفته كه امروزه نيز به آثار داستاني تشخص و پويايي مي هايي به   تكنيك

بخش  منزلة او از روايت به. بسيار غني است )dramatic( سازي نمايشي   انوري به لحاظ فضا
انتقاد اجتمـاعي و نقـش آن در پويـايي و     راستايزين در هاي امرو   مي از ساختار داستانهم

 مانندهايي    از فعل. افزايد   گيرد و با شگرد طنز بر جذابيت آن مي   شعر خويش بهره مي تحرك
دهنـد، اسـتفاده      كه جنبة حركتي دارند و انجام عملي را نشان مـي  ،»برون كرد«و » بگذشت«
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و  تحـرك افعال كنشي نيز با . شود   تر مي   سروده برجستهبدين ترتيب جنبة دراماتيك  ؛كند   مي
  .اند   خود شعر او را از سكون درآورده خاصتپندگي 

مونولـوگ  . گيـرد    و زنده در قطعة خـود بهـره مـي    ،گويي طبيعي، سالمو انوري از گفت
گوي ذهني و درونـي زن لال را بـه   و صدا و گفت   كه سخن گفتن بي ،موجود در اين سروده

و  ذهنيـت ي دارد و تـر  بـيش پرداز راوي نمـود     كشد، با حضور ناخودآگاه داستان   وير ميتص
كنـد و     احوال باطني و نجواي درونـي زن لال و شـرح مكالمـة او بـا خـويش را بيـان مـي       

گو را و كه شگرد گفت قاآني با اين اما ،گذارد   هاي دروني او را با مخاطب در ميان مي   واگويه
  ؛انوري دست يابد در مقايسه باي تر بيشت يتواند به موفق   كند، نمي   تر مي   پررنگ شدر كلام

سخنان زن لال نوعي شكوائيه به اوضاع نامطلوبِ اجتماعي و اقتصادي زمان و توزيع . 5
ت دوقطبي فقير و غني است كه با مزاح و مطايبه چاشني يناعادلانة ثروت و به تبع آن وضع

اشاراتي  ،عضوي از پيكرة اجتماعجايگاه در ل اجتماعي به زن، ئنظر مسا از. داده شده است
ترياكي بـودن  . شود   ها و اعتقادات زمان شاعر دربارة زن بيان مي   ديدگاه از اي   شود و پاره   مي

  .كند   هم يكي از معضلات اجتماعي است كه قاآني در سرودة خويش به آن اشاره مي
  

  گيري   نتيجه. 5
انه در كل سروده جريـان  خلاقو  ،سخن گفتن لالان در كلام انوري بسيار طبيعي، روانشيوة 
خـود را دارد و منصـفانه    خـاص هـاي     رغم تقليدي بودن، زيبايي به ،سرودة قاآني نيز. يابد   مي

در زمينـة موسـيقي   . سرايي ناديده بگيـريم    را در زمينة گنگي شانگيز   نيست هنرنمايي شگفت
با هنرمندي خود در اما خيال چنداني بهره نگرفته است،     وري در اين قطعه از صورمعنوي، ان

كنـد و كلامـي      روايتي استفاده مـي    هاي شبه   ويژه جنبه   جبران اين خلأ از شگردهاي ديگري به
ادبـي  هاي    ي از آرايهتر بيشقاآني با گستردگي  اما، آفريند   و عاري از آرايه مي ،كشش   ساده، پر

كند و تكرارها و سهم موسـيقايي درونـي برخاسـته از آن در سـخن        ويژه تشبيه استفاده مي   به
پردازي متناسب بـا     استعداد شگرف انوري در فضاسازي و صحنه. قاآني بيش از انوري است

العمـل آنـان در ايـن نمـايش شـاعرانه         و عكـس  ،ها   شخصيتموضوع، زبان، شناخت عميق 
و از طبقـات   ،، ملمـوس تحـرك    هـاي او زنـده، پـر      شخصـيت گر است و    رز جلوهنحوي با به

و توانسـته  گرفتـه  خوبي بهـره   هاز ترفندهاي هنري و داستاني بنيز قاآني . اند فرودست جامعه
 تـر  بيشصورت زنده به تصوير كشد و به زيبايي هرچه  است سخن گفتن دو فرد گنگ را به

زبان هر دو سروده دراماتيك و نمايشي اسـت و  . ترسيم كند شآن را در برابر ديدگان مخاطب
  .خواني دارد ها هم   روايتي آن   هاي روايي با هجاهاي بلند با جنبة شبه   كاربرد وزن
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دهد كه همة اجزا و واژگان اثر در بافتي منسـجم و     بررسي و تحليل دو سروده نشان مي
اند    كار رفته شده در آن به مايه و مضمون مطرح   خدمت پروراندن هرچه بهتر درون مند در   نظام

در زنده كه پنداري ق آن ،و تأثيرگذار بيافرينند ،، زندهتحرك   اند تصويري پر   و شاعران توانسته
 حتياند يا    اند يا اين تجربه را از سر گذرانده   راويان خود در وقوع اين نمايش حضور داشته

انـد و اينـك در حـال       اين طرز سخن گفتن را در يكي از اطرافيان و نزديكان خويش ديـده 
نظـر   مدهاي موسيقايي متناسب با معناي    جنبه از طريقتصويري نيز  تحرك. اند بازگويي آن

هاي ديداري و شنيداري اين تصوير،    انوري با ايجاد برجستگي در جلوه. به اوج رسيده است
بر ايـن، عنصـر معنـا هـم      افزونتداعي كند و  شآن را به زيبايي براي مخاطب است توانسته

قاآني نيز با چندين قرن فاصله با قصيدة گنگيـة خـود هنرنمـايي    . خوبي بارور شده است به
  .كشد   گوي پيرك لال و طفل الكن را بسيار زنده و بديع به تصوير ميو كند و گفت   مي
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